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 گوییم:ما می

  :که است آن امام حضرت سخن لحص ما .1

 بترکی یکدیگر با بلکه) شودنمی خارجی ناطق بر حمل که است حیوان دارد وجود خارج عالم در آنچه

 هب حیوان» را آن ،کنیممی تصویرخود  ذهن در را آن ما وقتی (،شوندمی ممنض یکدیگر به یا و شوندمی

 یک ماده بلکه رساندنمی را ماده ما لحاظ پس .نهیممی نام «ماده» را آن و یابیممی «حمل زا لای شرط

  .است واقعیت

 این جنس درباره ولی (آوردنمی پدید را آن ما لحاظ که) است کامل «ماده» درباره ایشان سخن نظر به .2

 ،رطشلا ب نحو به حیوان لحاظ با ما ذهن که چرا ،است مناقشه قابل مطابق با نظر مشهور فلاسفه سخن

 آورد خواهیم را جنس درباره ایشان سخن البته] .نامیممی جنس را همان که سازدمی جدید مفهوم یک

  [دهند.و خواهیم گفت که ایشان تعریف دیگری از جنس ارائه می

  :فرمایندمی ادامه در امام حضرت .3

 باب في التي التقسيمات كلّيّة أنّ -به المصرّح أر لم إن و -الدقّيق النّظر إليه يؤدّي الذّي و»

 لمادةّا بين الاختلاف و الواقع، إلى مرآة و الأمر نفس بلحاظ تكون الفصول و الأجناس و الماهيّة

 بينهما التركيب و بها، تبدّلت التي الصورة مع متّحدة المادّة لأنّ واقعيّ، النوع و الجنس و

 نتكو أخرى لصورة القابلة المادّة و الأنواع، من نوعا بالصورة المتّحدة المادّة تكون و اتّحاديّ،

 لىإ بالنسبة تكون و اتّحاديّ، لا انضماميّ بينهما التركيب و الموجودة، الصورة إلى منضمّة

 لتبدّلها تستعدّ التي الصورة إلى بالنسبة و بها، اتّحادها إمكان لعدم لا، بشرط المتحقّقة الصورة

 النسبةب و اتّحاديّ، معها تركيبها و نوع، النواة بصورة تبدّلت التي فالمادّة ء،شي بشرط لا إليها

 الصورة إلى منضمّة تكون الشجريّة الصورة لقبول النواة في المستعدّة المادّة و ء،شي بشرط إليها

 و وقها،ف ما و الشجريّة الصورة إلى بالنسبة بشرط لا تكون و انضماميّ، تركيبهما و النواتيّة،

 4«محلهّ و أهله إلى موكول التفصيل و. المتحقّقة النواتيّة الصورة تلك إلى بالنسبة لا بشرط

  :توضیح

  نیست کسی تصریح مورد گفت خواهیم آنچه .1

                                                      
 323. همان، ص 1



   درس
  خارج

صول ا
ستاد      ا

خمینی حسن  سید 
 

 

461 / پانزدهم  سالاصول؛    درسنامه        

 

 لواقعا فی هااین حقیقت در و است واقعی نوع و فصل و جنس بین اختلاف :که است آن دقیق نظر دایؤم .2

  (کنیممی تصویرسازی واقع از را آن ما و) دارند فرق یکدیگر با خارج عالم در و

 دیلتب و است یافته لدتب صورت آن به ماده که صورتی همان) شودمی متحد صورت یک با ماده که چرا .3

  (هستند موجود وجود یک به یعنی) است اتحادی ترکیب این و (است شده صورت آن به

  است نوع یک ،است شده متحد صورت با که ایماده و .4

 ضمیمه آن به دیگری صورت که دارد را قابلیت این (است نوع و) است متحد صورت با که ایماده و .5

  .شود دیگری نوع به تبدیل و شود

 که چرا لاست شرط به ،اولیه صورت با قیاس در شد خواهد همراه جدید صورت با که ایماده حال .6

 رد ولی [نداشت را جدید صورت به لدتب امکان بود متحد آن با اگر که چرا] ندارد را آن با اتحاد امکان

 ادهم پس) .است ءشی شرط به است اولیه صورت با هم وقتی و .است شرطب لا ،جدید صورت با قیاس

 با ادهم ،بیاید جدید صورت اگر ولی نیاید جدید صورت اگر دارد اتحادی ترکیب اولیه صورت با اولیه

  (است انضمامی اولیه صورت همان

 بدیلت و کند قبول هم را شجریه صورت تواندمی ولی (ماده) است شده متحد بذر صورت با ماده یک مثلاً .7

  (است جنس درخت برای پس) شود درخت به

 اتحادی هاآن ترکیب ،شد شجر به تبدیل ماده آن اینکه از بعد البته] شودمی ماده به مضمن شجریه صورت .8

  [شودمی

  :گوییممی ما

  :کنیم اشاره نکته یک به است لازم امام حضرت عبارت فهم برای .1

 :تاس قسم دو خود جسم ولی شودمی جسم به تبدیل ،شودمی همراه هیسمج صورت با وقتی اولیه ماده

 دیگر هایصورت به تبدیلهرگز  ،قسم این و دارند اتحادی ترکیب صورت و ماده ،آن قسم یک در

 نای در ،دارد انضمامی ترکیب هیسمج صورت با اولیه ماده مقس یک در ولی است نوع یک و شودنمی

 ورتص با اولیه ماده باز ،شودمی قدیم صورت به ضمیمه و آیدمی پدید (نامی) جدید صورت وقتی مقس

 و شده سلب نامیه غیر جسمیه صورت ،اینجا در) شودمی نامی جسم به تبدیل و شودمی همراه نامیه

  (.شودمی ملحق ماده به نامیه جسمیه صورت

 صورت بین ترکیب که است نامی جسم ،قسم یک ،است موجود نامی جسم قسم دو جا همین :حال

 ماده» دیگر قسم در ولی است نوع و شودنمی حیوان دیگر قسم این و است اتحادی ماده و نامی جسم
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 دپذیرمی را حیوان نامی جسم صورت ،تکامل سیرم در قسم این و است انضمامی «نامی جسم صورت و

  .شودمی حیوان به تبدیل و

 در قسم است، دو خود (گرفته شکل حیوانی نامی جسم صورت و ماده الحاق از که) حیوان اینجا در

 انسان ردیگ قسم این که ستا اتحادی ترکیب «ماده و حیوانی نامی جسم صورت» بینترکیب  ،مقس یک

 آن اصناف و ...( لبا و حمارقر و ب) مختلف حیوانات همه و دهدمی تشکیل را حیوان نوع و شودنمی

 این و تاس انضمامی ترکیب ،حیوانیه نامیه جسمیه صورت و ماده بین ترکیب مقس یک در ولی هستند

  .است نوع خود که شودمی انسان به تبدیل انسانیه صورت پذیرش با ماده

 جدید صورت به تبدیل است قرار که ایماده ولی است نوع ،اولیه صورت اتحاد شرط به ماده :حال

 ورتص با اتحاد قابلیت بود متحد اگر چون) است اتحاد از لای شرط به اولیه صورت با قیاس در ،شود

 تصور با اتحاد به نسبت ،شود جدید صورت به تبدیل است قرار که ایماده همان و (نداشت را جدید

 .است شرط به لا جدید

 ابقمط :که چرا است موافق لبس و خلع اب ایشان مبنای که شود اشکال امام فرمایش این بر است ممکن .2

 ،بیابد تکامل است قرار که ایاولیه ماده» بگوییم یعنی شویم قائل لبس و خلع به باید ایشان فرمایش

 که) هاولی ماده پس کندمی دریافت را بعدی صورت و زندمی کنار را (است منضم آن به که) قبلی صورت

 آن ذال و است منضم آن به بلکه نیست متحد جسمیه صورت با جسمیت، مرحله در (شود نامی است قرار

 . گیردمی را جدید صورت و زندمی کنار را جسمیه صورت

 اینکه به شد قائل لبس از بعد لبس به مبنا همین مطابق توانمی که گفت پاسخ اشکال این از توانمی اما .3

 کنار را جسمیه صورت اولیه ماده لذا و باشدمی دارا را جسمیه صورت فعلیت نامیه صورت» که بگوییم

  .«باشدمی دارا هم را جسمیه صورت فعلیت، شد متحد نامیه صورت با وقتی ولی زندمی

 تقریر قمطاب که چرا ندارد مطابقت مشهور تقریر با لبس بعد لبس از تقریر این که است روشن البته

 در یدجد صورت و شود زائل قبلی صورت اینکه نه و شودمی بار قبلی صورت بر بعدی صورت مشهور

 .شود لمح ماده بر دارد هم را قبلی صورت فعلیت که حالی

 


